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ویژه نامه بزرگداشت کیومرث صابری فومنی)گل آقا(

دوشنبه 23 خرداد

 کتاب چهارجلدی 
»منتخب دو کلمه حرف حساب« 

نوشته کیومرث صابری فومنی 
چاپ جدید

دکترکیومــرث  آقــای  جنــاب 
اســم  ایــن  فومنــی!  صابــری 
لیســت  در  امــروز  می توانســت 
امــا  باشــد  کشــور  سیاســی  مرتبــه  بلنــد  رجــل 
نیســت! ســابقه انقلابــی و زنــدان و مجروحیتــش 
ــد.  ــلاب کن ــفره انق ــکار س ــم طلب ــت او را ه می توانس
عکس هــای دو نفــره زیــادی داشــت کــه قــاب خوبــی 
برایــش در انتخابــات می شــد. تعریــف و تمجیــد 
در  ضمانتــش  کــه  داشــت  کســانی  از  دســتخط  و 
او در کارنامــه اش  بــود. هــر کــس مثــل  همــه جــا 
مشــاور و معــاون دو رئیس جمهــور و نخســت وزیر 
و وزیــر و چندیــن منصــب دولتــی دیگــر داشــت، 
بــه  صعــود  پله هــای  زندگــی اش  چشــم انداز  در 
مقامــات و امتیــازات را ترســیم می کــرد و بعــد بــا 

مــی داد. ادامــه  راهــش  بــه  گــرم  پشــتی 
خــودش  بــا  شــوخی  به عنــوان  او  کــه  چیــزی 
می خوانــد، تفســیری از تفکــر اوســت. تفکــری کــه 
ریشــه در مکتــب تربیتــی امــام دارد. تمــام منصــب و 
مقامــش را هیــچ می شــمارد و بــه شــوخی می گیــرد. 
همان طــور کــه ســتون و صفحــات طنــزش را بــا میــز 

و صندلــی مقامــات دولتــی عــوض نکــرد.
آقا«یــش  »گل  مجلــه  ســال ها  آن  می گوینــد 
عمــل  جامعــه  اطمینــان«  »ســوپاپ  به عنــوان 
می کــرد و باعــث می شــد فشــار روحــی مــردم کــم 
شــود. اگرچــه قلــم بی مثالــش توانســت جــرأت ورود 
بــه طنــز سیاســی آن هــم در ســال های بحرانــی و پــر 
انــدوه جنــگ و انقــلاب نوپــا را بــه او بدهــد امــا مــردم 

انقــلاب می دیدنــد. از  بعــد  را  اولین هایــی  او  در 
از  یکــی  کــه  دیدنــد  را  حکومتــی  مــردم  اینکــه 
و  کــرده  مقــام  صندلــی  بــه  پشــت  دولتمردانــش 
قلــم بــه دســت، همــکاران دیــروزش را بــه بــاد طنــز 
نقادانــه گرفتــه اتفــاق تــازه ای بــود. اینکــه طنــزی 
توانســت  و  شــد  پایه گــذاری  مطبوعــات  در  تمیــز 
عامــه  وهــن،  و  تمســخر  و  فکاهــه  و  هجــو  بــدون 

مــردم را بــه خــودش جــذب کنــد جدیــد بــود. اینکــه 
زبــان طنز نویســی بــه درد و دغدغــه مــردم چرخیــد 
و نــه موضوعــات مبــاح و بی دردســر قابــل ســتایش 

ــود. ب
اینکــه  آن  و  بــود  چیــز  یــک  همــه  از  مهم تــر  امــا 
می شــود نقــد کــرد و در عیــن حــال دلســوز بــود و 
می شــود محبــوب بــود بی آنکــه نیــاز باشــد ژســت 
اپوزیســیون گرفــت. ژســتی کــه بی دردســر اســت و 
راحــت و در کمتریــن زمــان و بــدون نیــاز بــه اصالــت 
و فکــر و ســواد و اعتقــاد در دســترس هــر مبتــدی 
بــرای ورود بــه عرصــه نقــد و نظــر قــرار می گیــرد. 
چیــزی کــه گوهــر وجــودی گل آقــا هیــچ وقــت بــه 
کــه  را  مرارت هایــی  و  تلخی هــا  و  نشــد  آلــوده  آن 
می دیــد و نقد هایــی کــه می کــرد، هیــچ وقــت او را 
حاضــر بــه پــا گذاشــتن روی اصالــت و اعتقــادش 
ــادا  ــه مب ــی آورد ک ــان م ــر زب ــه ب ــن را همیش ــرد. ای نک
در  انقــلاب،  مســئولان  بــه  نقادانــه اش  طنز هــای 
ذهــن دیگــران از او یــک ضــد انقــلاب بســازد و ایــن 
این طــور  خاطراتــش  از  بخشــی  در  را  نگرانــی اش 
بیــان می کنــد کــه: در یکــی از دیدارهــای خصوصــی 
ــت،  ــان گل آقاس ــان هم ــه ایش ــد ک ــام گفتن ــه ام ــا ب ت
می گویــد  بعــد  و  »تویــی؟«  کــرد:  بلنــد  ســر  امــام 
ــه ام گرفــت. گفتــم: آقــا!  »امــام خندیدنــد. مــن گری
بــه جــد شــما مــن ضــد انقــلاب نیســتم. مــن مریــد 
شــما هســتم. گفتنــد کــه مــن می دانــم. گفتــم بــه 
هــر حــال کار طنــز اســت، ســخت اســت. یــک چیــزی 
ــا انقــلاب  اگــر مــن گفتــم دل شــما شکســته اســت ی

لطمــه ای خــورده، شــما مــن را ببخشــید.«
گل آقــا در همــان هفتــه نامــه و ماهنامــه و ســالنامه 
نمانــد. منــش و ســبکی در طنزنویســی و آزادگــی در 
نقــد بنــا گذاشــت کــه ابوالفضــل زرویــی می گویــد: 
»طنزپــردازان حرمــت و فخامتــی را کــه امــروز در 
وامــدار کیومــرث صابــری  نــگاه مــردم می بیننــد، 

هســتند.«

»گل آقا« یا »کیومرث صابری«؟
فروغ زال

کاری گل آقاطور
نرگس داشادیان 

فقر حالَش را بهم می زد، هی 
طنز بالا می آورد.

کفش شاغلام پایش را زد، 
پابرهنه راه افتاد.

 خوابَش نبرد
 گریه کرد.

 شاغلام، شاغول را 
شاغول کرد.

 گل آقا دلش لک زده بود،
اما لکه بر نداشت.

 پیچِ موهایش تند بود
 سوخت.

 پدرم با معرفت ها را 
قاب گرفته است.

 خاک به احترام باد 
از زمین برخاست.

 دهانش آب افتاد
خشکسالی برطرف شد.


